
 چرا افزایش بودجه آموزش و پرورش 
به بهبود کیفیت آموزش منجر نشده است؟

افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر 
که با هدف بهبود کیفیت آموزش با اجرای رتبه بندی و سایر 
برنامه‌های کیفیت بخشی صورت گرفته است، نشان می‌دهد 
که این افزایش بودجه نتوانسته شاخص‌های کلیدی مانند 
خ ترک تحصیل  میانگین معدل دانش‌آموزان، یا کاهش نر
را بهبود بخشد. میانگین معدل کل دانش‌آموزان از12/67 
در سال ۱۳۹۸ به 9/94 در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، در حالی 
که بودجه آموزش و پرورش در همین دوره از حدود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
کامی ضرورت تحلیل عمیق و اصلاحات ساختاری را  این نا
برجسته می‌کند. یکی از مهم‌ترین موانع، تمرکزگرایی بیش‌ازحد 
در ساختار وزارت آموزش و پرورش است. تصمیم‌گیری‌های 
کل، بدون توجه به  متمرکز در سطح وزارتخانه و ادارات 
تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق، کارایی 
، انگیزه  برنامه‌های آموزشی را کاهش داده است. این ساختار
و انعطاف‌پذیری مدیران و معلمان را برای پاسخگویی به 
نیازهای محلی محدود کرده و مانع نوآوری در سطح مدارس 
، ضعف در نظام نظارت و ارزیابی  شده است. چالش دیگر
است. نبود سیستم شفاف و دقیق برای سنجش عملکرد 
معلمان، مدیران و ادارات، شناسایی مشکلات و نقاط قوت را 
دشوار کرده است. ارزیابی‌های کنونی اغلب فرمالیته و متمرکز 
بر آمارهای کمی هستند، در حالی که شاخص‌های کیفی مانند 
رضایت اولیا، دانش‌آموزان و نرخ ترک تحصیل کمتر مورد توجه 
قرار گرفته‌اند. کمبود اختیارات مدیریتی در سطح مدارس نیز 
مسئله‌ای اساسی است. مدیران مدارس، به‌عنوان نزدیک‌ترین 
سطح مدیریتی به دانش‌آموزان و معلمان، از اختیارات کافی 
برای مدیریت منابع، طراحی برنامه‌های آموزشی یا اجرای 
ابتکارات محلی برخوردار نیستند. این محدودیت، خلاقیت 
و مسئولیت‌پذیری آن‌ها را کاهش داده است. علاوه بر این، 
کامی داشته  کارآمد بودجه نقش مهمی در این نا تخصیص نا
است. بخش عمده بودجه صرف هزینه‌های جاری شده و 
سرمایه‌گذاری کافی در بهبود زیرساخت‌ها، مانند آزمایشگاه‌ها 
و فناوری‌های آموزشی، یا آموزش حرفه‌ای معلمان انجام نشده 
کافی و  است. رضایت شغلی پایین معلمان، به دلیل حقوق نا
نبود حمایت‌های حرفه‌ای، کیفیت تدریس را تحت تأثیر قرار 
داده است. برای رفع این مشکلات، اصلاحات زیر پیشنهاد 

می‌شود: 
   به کارگیری مدیران توانمند و باانگیزه: انتخاب مدیران 
توانمند و با انگیزه در تمامی سطوح به‌ویژه در مدارس، بدون 
نفوذهای سیاسی یا برون‌سازمانی، همراه با اعطای اختیارات 

گسترده و مسئولیت‌پذیری متناسب. 
   اصلاح نظام ارزیابی: طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 
کید بر شاخص‌های کیفی و کمی برای  شفاف و جامع با تأ
مدیران، کارکنان مدارس و معلمان و تأثیر نتایج این ارزیابی‌ها 

بر حقوق و مزایای ذی‌نفعان. 
   نظارت مستقل و بی‌طرف: ایجاد ساختار نظارتی مستقل 
برای بررسی عملکرد ادارات و مدارس، بدون دخالت‌های 

سیاسی یا زیان‌بار مرسوم. 
   آموزش مداوم معلمان: سرمایه‌گذاری در برنامه‌های 
آموزشی حرفه‌ای و افزایش حقوق و مزایای معلمان برای بهبود 

رضایت شغلی. 
   تخصیص هدفمند بودجه: اولویت‌بندی هزینه‌ها برای 

ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و تأمین امکانات مدرن. 
این اصلاحات می‌توانند افت کیفیت آموزشی را متوقف 
کرده و به‌تدریج شاخص‌هایی مانند میانگین معدل، رضایت 
خ ترک تحصیل را بهبود بخشند.  اولیا و دانش‌آموزان و نر
اجرای این پیشنهادها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص 
منابع هدفمند و نظارت مستمر است. علاوه بر این، ایجاد 
فرهنگ پاسخگویی در میان مدیران و معلمان و تقویت ارتباط 
بین وزارتخانه، ادارات و مدارس، می‌تواند به هم‌افزایی در 
کیفیت،  اجرای اصلاحات کمک کند. دستیابی به آموزش با
که حق همه دانش‌آموزان است، نیازمند تعهد بلندمدت، 
همکاری همه ذی‌نفعان و اولویت‌بندی منافع دانش‌آموزان 

بر ملاحظات سیاسی یا بوروکراتیک است. 

محمدحسینی:  -شفق  ملی  آرمان 
معلمی شغل سختی است، اما این شغل برای 
معلمانی که با افراد کم توان و دارای معلولیت 
چالش  هستند،  مواجه  حرکتی  و  جسمی 
برانگیزتر از دیگران است. هرچند با وجود کار 
پر زحمتی که این معلمان در مدرسه‌های 
دولتی با آن روبه‌رو هستند، تسهیلات ویژه‌ای 
برایشان درنظر گرفته نشده است و حتی در 
مواردی، مسئولان مدرسه، همکاری‌های 
لازم را با معلم سختکوش و پیگیر مشکلات 
دانش‌آموزان نمی‌کند. این درحالی است که 
سیستم ارزش‌گذاری این معلمان در مدارس، 
آنگونه که باید، با وجود قابلیت‌های معلم و 
وضعیت تدریس آن، در نظر گرفته نمی‌شود و 
بیشتر به جنبه‌های غیر آموزشی می‌پردازد. به 
گونه‌ای که طبق گفته معلمان، این برنامه‌های 
گر به آنها پرداخته  جنبی که امتیاز‌آور است، ا
شود، زمان یادگیری دانش‌آموزان را می‌گیرد. 
ریحانه کشاورز مطلق شیرازی، 20سال است 
که معلم کودکان استثنایی است و با خلاقیتی 
و  پیشرفت  سبب  است  توانسته  دارد،  که 
شکوفایی تحصیلی دانش‌آموزان زیادی شود. 
دانش‌آموزانی که گاه برخی معلمان از آموزش 
به آنها ناامید شده بودند، اما این معلم با 
ذوق و هوش خود، حتی برای بچه‌های نابینا 
کلاس‌های ورزش هم دارد. این آموزگار درباره 
مشکلات شغل خود به »آرمان ملی« گفت: 
یکی از مهم‌ترین مشکلات ما، این است که 
سیستم ارزیابی و ارزشگذاری ما، یک سیستم 
گر از  کاملا فرسوده و غلطی است. من معلم ا
لحظه‌ای که می‌خواهم سر کلاس بروم، تمام 
تمرکزم بخواهد فقط روی تدریسم در کلاس 
باشد، تا لحظه‌ای که از کلاس و مدرسه خارج 
می‌شوم، فرصت نمی‌کنم که مواردی برای 
ارزشیابی فراهم آورم که نمره ارزشیابی مرا بالا 
ببرد و پایان سال هم نمره ارزشیابی من، در 
بهترین شرایط نمره مطلوب و خوبی می‌شود، 
اما هیچوقت صد نمی‌شود. درعوض از آن 
طرف مشاهده می‌کنم که معلمانی که تنها 
برایشان بالابردن آیتم‌های ارزشیابی مهم بوده 
است، و آن مساله بسیار مهم‌تر برایشان بوده 
است، تا میزان فعالیت و توجهی که در کلاس 
و در قبال دانش‌آموزان دارند، بیشتر وقت‌ها 
از زمان کلاسشان می‌زنند و جشنواره‌های 
که به  مختلفی را شرکت می‌کنند، چه آنها 
پایه‌شان می‌خورد و چه آنها که نمی‌خورد، 
هم  را  تشویق‌نامه‌هایشان  تقدیرنامه‌ها 
می‌گیرند، ولی در نهایت پایان سال مشاهده 
می‌کنیم که دانش‌آموزان به اندازه کافی آموزش 
ندیده‌اند و برای سال آینده به اندازه کافی 
آماده نیستند. برای معلم هم اهمیت چندانی 

ندارد، چون معلم سال آینده‌شان هم حتما 
فردی شبیه خود این معلم خواهد بود و صرف 
اینکه به بچه‌ها نمره دهیم و قبولی مدرسه هم 
قبولی خوبی باشد، ولی نمره ارزشیابی این 
معلم قطعا صد می‌شود. این درحالی است که 
معلمی که دغدغه‌اش آموزش بچه‌ها باشد، 
فرصت نمی‌کند که برای این مسائل جانبی 

وقت بگذارد. 

   ارزیابی یکسان برای معلمان 
مساله  این  اینکه  به‌خاطر  آموزگار  این 
مستندتر بیان شود، ارزشیابی سال قبل خود 
را با ما مرور کرد و در ادامه گفت: این ارزیابی چه 
برای معلمی که تازه استخدام است و چه برای 
معلمی که تجربه کاری بالاتری دارد، یکسان 
است. رعایت حسن تعامل با دانش‌آموزان و 
اولیا، برگزاری جلسات آموزشی با اولیا، حضور 
فعال در شورای معلمین، که اینها واقعا صرفا 
این همه مدت مثلا هیچ وقت ندیدم جلسه 
شورایی که با والدینم می‌گذارم زیرسوال برود 
یانرود. یا اصلا اینها ثبت شده است یا نشده 
است، درصورتی که دفتر نمره بچه‌های کم 
توان ذهنی این گزینه را دارد. من معلم که 
هرروز از ساعت هفت و نیم صبح، که البته من 
زودتر هم می‌رسم و داخل کلاسم هستم، واقعا 
به سختی می‌رسم که دفتر نمره‌ام را خودم 
گزارش  پرکنم، چه برسد به اینکه بخواهم 
جلسه شورا را بنویسم. وقتی که پایه من درست 
پر نشده باشد، وقتی که من به عنوان یک 
معلم چندمعلولیتی در یک کلاس چند پایه، 
موظف باشند بیشتر از سه تا پایه به من ندهند 
و موظف باشند بیشتر از چهارتا دانش‌آموز به 
گر پنجمی را می‌خواهند بدهند،  من ندهند و ا
به من یک نیروی کمکی هم بدهند. درحالی 
که به من چهارتا دانش‌آموز می‌دهند و دو 

دانش‌آموز دیگر هم به بچه‌های من اضافه 
می‌کنند، که به نام کلاس‌های دیگر ثبت شده 
است. در پایه‌ها و مقاطع دیگر هستند، اما 
کلاس من  کلاس من نشستند. ظرفیت  در 
می‌شود شش نفر دانش‌آموزی که کلاسش 
نهایت باید با چهار دانش‌آموز پر شود و من 
آنقدر دغدغه ذهنی دارم که برای هرکدام چه 
کاری می‌توانم انجام دهم، چطور ارتباط آنها را 
برقرارکنم که سر کلاس با همدیگر دعوا نکنند 
و داد نزنند، بخواهم از وسایل کمک آموزشی 
برای هرکدام استفاده کنم، نمی‌رسم اصلا به 

اینکه دفتر نمره‌ها را پر کنم. 

   مشکلات جسمی و آموزش 
در  دیگر  گزینه‌های  به  اشاره  با  کشاورز 
سیستم ارزیابی معلمان استثنایی بیان کرد: 
مثلا گزینه دیگری هست به نامِ »داشتن طرح 
درس و رعایت بودجه‌بندی کتب درسی« که 
این عملا برای بچه‌های کم‌توان ذهنی بیشتر 
شبیه شوخی است، زیرا بچه شروع به درس 
خواندن می‌کند و به یک جایی می‌رسیم، 
موارد  همه  و  می‌کند  تشنج  بچه  گهان  نا
برمی‌گردد به صفر، چگونه می‌خواهند این بچه 
را از من ارزیابی کنند؟ مگر یک مدیر و معاونی 
که واقعا به کارشان وارد باشند و مشاهده کنند 
که من معلم واقعا برنامه ریخته بودم و حالا 
این مسائل رخ داده و آنها راهنمایی و کمکم 
کنند و کنارم باشند، نه مدیر و معاونی که آنقدر 
خودشان دغدغه دارند و دنبال هزینه‌های 
مدرسه هستند و اصلا این مسائل برایشان 

مدنظر نیست. 
فقط صرفا اینکه یک ارزشیابی باید برای 
معلم انجام شود، یا از معلم راضی هستند و یا 
نه و نمره را به هرشکلی که خودشان سلیقه‌ای 
بخواهند یا می‌دهند یا نمی‌دهند. این معلم 

افزود:  نیز  بعدی  گزینه‌های  دیگر  درباره 
گزینه‌های دیگر شامل حضور در مدرسه قبل 
از شروع آموزش، آموزش مهارت‌های فردی 
و جهت‌یابی به دانش‌آموزان که برای بچه‌ها 
احتمالا استثنایی این بند را اضافه کردند؛ 
کمک آموزشی مناسب  استفاده از وسایل 
گی‌های فردی در  در تدریس، توجه به ویژ
دانش‌آموزان، که اینها را واقعا عملا باید بیایند، 
مدیر و معاون کارکشته، کار را ببینند، وقتی 
اصلا نگاه آموزشی ندارند، اینها همه شوخی 
است. زیرا من می‌دانم که هیچ کدام از این 
قسمت‌ها بررسی نشده است و به همه به یک 
اندازه نمره داده‌اند. چه معلمی که خودشان 
می‌دانند که چقدر خوب با بچه‌ها کار می‌کنم و 
کی هستند.  چه معلمی که همه از دستش شا
قسمت بعدی، آموزش مهارت‌های فردی و 
جهت‌یابی، یعنی دوباره همان آیتم‌ها تکرار 
شده است و درصد تحققش، ایجاد فضای 
شاد در زمان آموزش، استفاده از وسایل کمک 
آموزشی، یعنی حتی بعضی از بندهایش تکرار 

شده است. 

   امکانات محدود برای کودکان نابینا
درباره  استثنایی  کودکان  آموزگار  این 
در  افزود:  ارزیابی  این  دیگری  بخش‌های 
بخش معیار‌ها نیز آمده است: توسعه فردی 
و آموزش، به کار‌گیری و فناوری‌های مناسب 
در انجام کار که روش‌های جدید فناوری است 
که همچنین بندی را  و من تعجب می‌کنم 
برای بچه‌های نابینا گذاشته‌اند. استفاده از 
کامپیوتر را چگونه به بچه‌های نابینا آموزش 
کنیم؟  دهیم؟ چگونه پاورپوینت استفاده 
بازی‌های آموزشی مناسب بچه‌های نابینا را 
چگونه پیدا کنیم، برای من معلمی که هنوز 
با آدیو گیم آشنا نیستم؟ امسال شروع کردم 
یکی از همکارانمان گیمر نابینا است که با آن 
تعامل کردم و یکسری بازی از او گرفتم و روی 
کامپیوترم ریختم اما هنوز موفق نشدم با آن 
بازی کنم. یک بار آمد و جلوی من بازی‌ها را 
توضیح داد و من دیدم چه فضای جالب و 
جذابی دارد و می‌توانم از یکسری از آنها برای 
موارد آموزشی استفاده کنم. گاهی وقت‌ها 
بچه‌ها حوصله‌شان سر می‌رود، این بازی را 
می‌شود با آنها انجام داد. وقتی هیچکس به 
من این را یاد نداده است، من چگونه باید 
چیزی که نمی‌دانم را به بچه‌ها یاد بدهم و 
روی چه حسابی این گزینه را گذاشته‌اند که 
من معلم نابینا موظفم از وسایل فناوری برای 
بچه‌های نابینا استفاده کنم؟ برای بچه‌های 
سال اول و دوم و سوم ابتدایی؛ اصلا امکانش 

وجود ندارد. 
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اخبار کوتــــاه

 گرانی موتور 
گرانی موتورسیکلت‌های داخلی که نان‌آور خیلی از اقشار 
ضعیف جامعه هستند مشکلاتی را ایجاد کرده است صدای 
کثر پیک‌های موتوری و شغل‌هایی که با موتورسیکلت سر  ا
و کار دارند را در آورده است در فاصله سه ماه موتورسیکلت 
نزدیک به 50 درصد گران شده است و کسی هم جلوی این 
گرانی را نمی‌گیرد از مسئولان تقاضا داریم که به این موضوع 

رسیدگی کنند. 
کر از تهران  شا

سگ‌های ولگرد
کوچه و خیابان‌های  درباره پرسه سگ‌های ولگرد در 
شهرتهران رسیدگی کنید. روزی نیست که آن‌ها به کودکان، 
زنان سالمند و یا بانوان آسیب وارد نکنند. از مسئولان تقاضا 

داریم که فکری اساسی برای این موضوع بیندیشند. 
اصغری از تهران

گرانی میوه
خ میوه‌های تابستان در بازار بسیار گران است و قدرت  نر
خرید مردم در حدی نیست که بتوانند راحت خرید کنند. در 
کزی هم که وابسته به سازمان میادین میوه و تره‌بار است،  مرا
کیفیت میوه‌ها نامطلوب است. از مسئولان تقاضا داریم که 

فکری برای این گرانی کنند. 
موحدی از تهران

                       88105007                 
روی خط آرمان ملی

گزارش »آرمان ملی« از دغدغه‌های معلمان کودکان استثنایی 

کارآمد ارزشیابی معلمان استثنایی سیستم نا

 توقف اقدام غیرقانونی 
در محوطه ۵۰۰۰ ساله

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی پس از رسانه‌ای شدن عملیات 
عرصه  در  ورزشگاه  ساخت  برای  عمرانی 
کُنار صندل« در کرمان،  محوطه باستانی »
گفت: تجاوز و تخریب صورت‌گرفته بدون مجوز 
کرمان بوده است  اداره‌کل میراث فرهنگی 
و موضوع از طریق مراجع قضائی با جدیت 
پیگیری خواهد شد. به‌گزارش ایسنا، علی 
کنش به خبرهای منتشرشده  دارابی در وا
درباره تجاوز و تخریب عرصه تپه‌ باستانی 
کنار صندل در شهرستان جیرفت در استان 
کرمان، گفت: به محض اطلاع با حضور یگان 
حفاظت اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی کرمان، از ادامه عملیات تخریبی 
جلوگیری شد. قادر شیروانی، مسئول پایگاه 
ملی میراث‌ فرهنگی شهرستان جیرفت با اشاره 
به اقدام دهیاری برای ساخت ورزشگاه در این 
محوطه که حدود پنج‌هزار سال قدمت دارد، 
گفته است: »در این‌باره چند بار به دهیار تذکر 
داده شده که این منطقه در عرصه کنارصندل 
قرار دارد اما پاسخ او این بوده که میراث در 
اینجا کاری نکرده و فعالیتی ندارد. حتما قرار 
نیست کاری در محوطه انجام شود، آنجا یک 
عرصه تاریخی و بخشی از هویت ملی ما است. 
برای همین قسمت که در حال تخریب است تا 
ورزشگاه بسازند یک بار نیز قبلاً حکم قضائی 
گرفته شده است و حکم جلب دهیار نیز صادر 
شد اما با وساطت فرماندار سابق حکم جلب 

اجرا نشد. 

 استخراج ارز دیجیتال 
در مزرعه پرورش شترمرغ 

فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۱۲۰ 
دستگاه ماینر غیرمجاز از دو کارخانه غیرفعال و 
غ در شهرستان  کد و دو مزرعه پرورش شترمر را
گرمسار خبر داد. سردار سیدموسی حسینی به 
ایسنا گفت: ماموران پاسگاه انتظامی جنت‌آباد 
شهرستان گرمسار با اشرافیت کامل اطلاعاتی 
بر منطقه، پی بردند، تعدادی افراد سودجو در 
دو کارخانه تولیدی غیرفعال و دو مزرعه پرورش 
غ واقع در یکی از شهرک‌های صنعتی  شترمر
بخش ایوانکی، اقدام به استفاده غیرمجاز از 
دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال کرده‌اند. 
فرماندهی انتظامی این استان با اشاره به 
تحقیقات نامحسوس و خاص پلیسی در این 
رابطه، افزود: ماموران با اطمینان از صحت 
خبر، هماهنگی‌های لازم برای بازرسی از محل 

مورد نظر را انجام دادند. 
حسینی از دستگیری ۶ متهم و کشف هر ۱۲۰ 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز خبر 
داد و گفت: کارشناسان ارزش ماینرهای کشف 
شده را ۳۶ میلیارد ریال برآورد کردند. فرمانده 
انتظامی استان با اشاره به معضل ناترازی 
دستگاه‌های  کرد:  اضافه  کشور  در  انرژی 
بالای  مصرف  بر  علاوه  دیجیتال  ارز  تولید 
برق، خسارت زیادی به شبکه توزیع برق وارد 

می‌کنند. 

 توقیف حدود ۶ هزار 
خودروی شوتی

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا با 
اشاره به اینکه مقابله با پدیده خودروهای 
قاچاق بر »شوتی‌« به منزله دفاع از امنیت 
اقتصادی مردم است، گفت: ۵ هزار و ۸۸۵ 
دستگاه خودروی شوتی طی ۲ ماه نخست 
کشور شناسایی و توقیف شده  امسال در 
است. به گزارش پلیس، سردار سهراب بهرامی 
کید براینکه خودروهای شوتی امنیت و  با تا
کشور را دچار  سلامت اقتصادی و ترافیکی 
مخاطره کرده‌اند، افزود: قاچاقچیان علاوه 
بر اینکه با اقدام مجرمانه خود در انتقال 
بار قاچاق، مشکلات متعددی را در حوزه 
رعایت  عدم  با  می‌کنند،  ایجاد  اقتصادی 
قوانین و مقررات رانندگی، زندگی بسیاری از 
شهروندان را نیز به خطر می‌اندازند. وی اظهار 
کرد: رانندگان خودروهای شوتی به واسطه 
تخطی از قوانین و مقررات، تلفات جانی و مالی 
بسیاری را در سال‌های اخیر به بار آورده‌اند که 
همه این عوامل موجب برخورد قاطع پلیس با 

خودروهای شوتی شده است. 
فراجا  اقتصادی  امنیت  پلیس  جانشین 
با اشاره به سخنان فرماندهی کل انتظامی 
برابر تهدیدهایی مانند  اینکه در  بر  مبنی 
قاچاق، ناامنی جاده‌ای و اقدامات شبکه‌ای 
شوتی‌ها هیچ مماشاتی نمی‌شود، گفت: جرایم 
و تخلفات خودروهای شوتی به هیچ وجه قابل 
توجیه نیست چرا که پدیده شوتی امروزه به 
معضلی در حوزه‌های اقتصادی و ترافیکی 
تبدیل شده است. سردار بهرامی با اشاره به 
اینکه سال گذشته در اثر رفتارهای پرخطر 
شوتی‌ سواران ۵۰۰ نفر جان خود را از دست 
دادند، گفت: این حوادث منجر به از دست 
رفتن نیروی کار به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه 

کشور می‌شود. 

استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بی‌حریم 
شدن شهر تهران را تشریح کرد.  »حسین حاتمی‌نژاد« استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه 
تهران در گفت‌وگو با ایلنا در تحلیل خود از »بی‌حریم شدن« شهر تهران گفت: متأسفانه در 
کشورمان مدیریت یکپارچه و واحد شهری نداریم. بنابراین شهرداری ممکن است بخواهد 
جلوی یک منطقه را بگیرد و بگوید ما به این‌ها خدمات نمی‌دهیم. بعد می‌بینیم که وزارت نیرو 
برای این‌ها برق می‌کشد، گاز می‌دهد و سازمان آب نیز آب می‌دهد. در نتیجه، این‌ها می‌توانند 
بقا پیدا کنند و بعد خدمات را از شهرداری طلب می‌کنند که دارند به ما آب می‌دهند، برق 
می‌دهند، کنتور داریم، پس ما هستیم. شما چرا زباله‌های ما را جمع نمی‌کنید؟ چرا نمی‌آیید 
کوچه ما را آسفالت کنید؟ چرا نمی‌آیید جوی و جدول بزنید؟ چرا با ما مثل آدم‌های دیگر شهر 
برخورد نمی‌کنید؟ و به نیروی انتظامی هم می‌گویند چرا امنیت ما را حفظ نمی‌کنید؟ یعنی 
متوقع می‌شوند. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به ایران سوال که چرا یک شهر 
باید حریم داشته باشد، گفت: این سوال بسیار پیچیده است که علاوه بر مرزهای قانونی یک 
، آیا یک حریم هم باید برای شهرهایمان داشته باشیم؟ ما می‌گوییم بله، مثال تهران را  شهر
می‌زنم. در سطح ایران توزیع درآمد، ثروت، قدرت و امکانات طبیعی کاملاً با هم متفاوت است. 
ما در مناطقی از ایران مانند گیلان بارش باران زیادی داریم. در حالی که در مناطقی از ایران هم 
داریم که هیچ بارانی ندارند مانند لوت. وقتی خشکسالی می‌شود، افراد باید چه کار باید کنند؟ 
بنابراین به شهرها پناهنده و وارد شهر می‌شوند. به تهران مهاجرت می‌کنند و در مناطق پایین 
شهر تهران که قدرت و توان پرداخت اجاره دارند مانند یافت‌آبادها، زورآبادها و سایر نواحی 

حاشیه شهر مستقر می‌شوند. 

   نابرابری فضایی
گر این نابرابری فضایی و نابرابری اجتماعی  این استاد جغرافیا در ادامه اظهار داشت: پس ا
وجود داشته باشد، مشکلات بیشتری به وجود خواهد آمد. این نابرابری فضایی و نابرابری 
طبیعی در سطح کشور باعث می‌شود که مهاجران بسیاری به سمت شهرها بیایند، آیا این‌ها 
می‌توانند داخل شهر اسکان پیدا کنند؟ به دلیل گرانی اجاره مسکن نمی‌توانند. باید یک 
پیوستگی کارکردی داشته باشند؛ یعنی بیایند یک جایی نگهبانی بدهند، یک جایی بیایند 
رانندگی کنند، یک جایی باغبان یا خدمتکار باشند و... ولی خودشان نمی‌توانند پیوستگی 
با فضای فیزیکی شهر داشته باشند. بنابراین ۲۰ کیلومتر دورتر از شهر سالکن می‌شوند، مانند 
کدشت. وی با اشاره به اینکه این تجربه را  ، میان‌آباد، شهرک امام حسین)ع(، پا اسلامشهر
کشورهای اروپایی نیز داشته‌اند، گفت: برای مثال لندن، بزرگ‌ترین شهر جهان در صد سال 
گذشته بوده است. شهردار لندن افتخار می‌کرد که شهردار آلوده‌ترین شهر دنیا است. معنی 
حرفش آن زمان این بود که کارخانه‌های زیاد، فرصت اشتغال و جمعیت زیاد داریم و این‌ها به 
شهر لندن می‌آیند، ولی مشکلات خاص مثل پدیده اسموک یا دود بروز کرد و دود شهر با مه 
منطقه ترکیب شد و در یک روز ۴۰۰۰ نفر فوت کردند و روزهای بعد هم همین‌طور هزار نفر و دو 
هزار نفر فوت شدند. تا اینکه تصمیم گرفتند دور شهر یک کمربند سبز ایجاد کنند. به این معنا 

که اجازه ندهیم کسی بیاید خانه یا کارخانه بسازد. 

   قانون 120 کیلومتر
این استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در تهران قانونی داریم به‌نام قانون ۱۲۰ کیلومتر و در 
تهران قانوناً حق نداریم تا ۱۲۰ کیلومتر کارخانه یا واحد آلوده‌کننده بسازیم اما متأسفانه گفتیم 
مگر شهرک‌های صنعتی باشد! وقتی از اینجا به طرف گرمسار می‌رویم، پنج یا شش شهر صنعتی 

می‌بینیم، وجود حریم‌های شهری را می‌توان به لحاظ محیط زیستی بررسی کرد. پیرامون 
یک شهر مثل ریه انسان عمل می‌کند، فضایی که هوا را می‌تواند ملایم کند و تنفس داشته 
باشد. مثل منطقه ۲۱ و ۲۲. از نظر من، منطقه ۲۱ و ۲۲ نباید وارد تهران می‌شدند، ولی آمدند و 
شکل گرفتند. ولی وقتی ما آن‌ها را وارد محدوده شهری کردیم، شهرداری موظف شد به این‌ها 
خدمات بدهد. ساخت و سازهای فراوانی در آنجا کردیم و بهترین اراضی را زیر ساخت و ساز 
ج می‌آمد، تمام آلودگی  بردیم. متأسفانه در مسیری هم ساختیم که بادهای غربی که از کر

کز صنعتی را به روی شهر آورد و روز به روز شهر آلوده‌تر شد.  کارخانه‌ها و مرا

   حریم را در چهار جهت حفظ کنیم
وی در ادامه گفت: چرا بزرگ‌ترین پارک‌های ما بیشتر در شمال شهر هستند؟ همه امکانات 
برای شمال‌شهری‌ها است. پس فقرا و محرومان چه می‌شوند؟ همین فقرا در پایین شهر 
ک، فضای باز و فضای سبز دارند. پس ما باید حریم را در  هستند، این‌ها حق استفاده از هوای پا
شمال، غرب، شرق و جنوب حفظ کنیم اما اجازه استفاده از این اراضی و تغییر کاربری دادیم. 
ارتفاع میانگین تهران حدود ۱۲۰۰ متر از سطح دریا است، ما هزار متر هستیم، اما شمال شهر 
۱۸۰۰ متر ارتفاع دارد. یعنی اختلاف محیط جغرافیایی ما در شهر تهران ۸۰۰ متر است و به همین 
نسبت تفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره داریم. وی در خصوص رابطه 
گسترش پدیده حاشیه نشینی و بی‌حریم شدن شهر تهران گفت: متأسفانه در تهران نزدیک ۳ 
کنان در جایی قرار می‌گیرند که نظارت قانونی وجود  میلیون نفر در حاشیه سکونت دارند. سا
ندارد و مالکیت تعیین نشده است و به صورت قولنامه‌ای با هم بده بستان می‌کنند. کشورهای 
، فنلاند و ایسلند پدیده حاشیه‌نشینی ندارند. زمانی که تأمین و رفاه اجتماعی در  سوئد، نروژ
جامعه وجود داشته باشد و اقتصاد سالم باشد، سکونتگاه غیررسمی به‌وجود نمی‌آید وکسی 

نمی‌آید در حریم ساخت و ساز کند. 

   سکونتگاه‌های غیررسمی
حاتمی نژاد در ادامه خاطر نشان کرد: وقتی طبقات فقیر در یک جا کلونی تشکیل می‌دهند، 
میزان جرم و جنایت بالا می‌رود. ناامنی بیشتر می‌شود. کنترل اجتماعی پایین می‌آید و رابطه 
چشم در چشم ضعیف می‌شود. در اجتماع محلی که ما همه از یک روستا آمده‌ایم، همه 
همدیگر را می‌شناسیم و به هم احترام می‌گذاریم. بزرگ‌تر و کوچک‌تر می‌فهمیم. دست 
همدیگر را می‌گیریم، با هم متحد هستیم و انسجام اجتماعی داریم. ولی اقوام مختلف به ناچار 
در یک جا زندگی می‌کنند، نظارت‌های قانونی پایین می‌آید. ارتباطات کم می‌شود چون رسم 
و رسوم‌شان با یکدیگر متفاوت است. در یک جایی ممکن است در یک بخشی از ایران، مثل 
تهران، سیگار کشیدن دختر ۱۵ ساله عیب نباشد، ولی در آن روستایی که من می‌گویم ارتباطات 
وجود دارد، عیب باشد چون کنترل اجتماعی را دارد. وقتی ما حریم را نظارت نکنیم، ساختار 
اجتماعی، فرهنگی، ارزش‌های دینی و حتی انسانی ممکن است مورد آسیب قرار گیرند و این 

ک است.  بسیار خطرنا
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چه آینده‌ای را برای شهر تهران پیش بینی 
می‌کنید، گفت: من خودم یک اصطلاحی را همیشه به کار می‌برم که در برنامه‌ریزی شهری 
کاتوپیای تهران می‌شویم.  کاتوپیا.« ما با این شرایط وارد دوره کا هم مطرح است، به نام »کا
کاتوپیا یعنی پلشت‌آباد. به من اصلاً خوش نمی‌گذرد که استاد دانشگاه تهران باشم و تنها  کا
در حد حداقل نیازهای اولیه زندگی کنم، در حالی که میلیون‌ها نفر از همشهری‌های من در 

سکونتگاه‌های غیررسمی و فضاهای بد زندگی می‌کنند. 

پیامدهای بی‌حریم شدن شهر تهران

قاسم رضایی‌راد
کارشناس آموزش


